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 چکیده 

اند. در این  شناسیِ پدیدارشناختی نوشته شدههایی است که در زیباییترین کتابیکی از برجسته  شناسی اثر هنریهستی

و هم پیوند آن را با طرحِ اصلیِ فلسفة اینگاردن نشان    ای پیش نهیمهای این کتاب چکیدهایم تا از پژوهشآن بوده  نوشته بر

های داستانی نه هستیِ ایدئال  این کتاب این است که آثار هنری و ابژهرای اصلی اینگاردن در    دهیم هم در نقد آن بکوشیم.

ها  های آفرینشگرانة هنرمند و مادة آنها در کنشاند که بنیادِ هستی آنقصدی  هایی یکسرهدارند نه هستی واقعی بلکه ابژه

هایی نامتعین دارند که  د و نقطهان دلیل مهم این امر نیز آن است که آثار هنری طرحواره های قصدی مخاطب است.و کنش

ای تعین بخشد و اثر  ها را تا اندازهشناختی آنکنند تا در رهیافتی زیباییهای قصدی مخاطب وابسته میها را به کنشآن 

 هنری را انضمامی سازد. 

 

 درآمد 

ود پدیدة هنر یا هنرمند یا فرآیندِ  آیند با یکی یا شماری از این چیزها سروکار دارند: خگفتارهایی که گِرداگردِ هنر پدید می

بیش و پیش از هرچیز با خودِ    شناسیِ اثر هنریهستیهای ناظر به هنر.  هنرورزی یا اثر هنری یا مخاطبِ اثر هنری یا دانش

آثار هنری چگونه است؟ آیا آثار هنری    3پردازد: نحوة هستی هایی از این دست میاثر هنری سروکار دارد و به پرسش

؟ آیا آثار هنری اجزای سازندة مادی  5اند یا دگرآیین 4ها؟ آیا آثار هنری خودآیین اند یا ایدئال یا جز اینموجودهایی واقعی

 اند یا چندگانه؟ ها با اثر چگونه است؟ آیا آثار هنری یگانهدارند و، اگر دارند، نسبت آن

یابیم. های دیگر چه جداگانه، میشناسیِ هنر، چه در کنار بحثرزی دربارة هنر، همواره نشانی از هستیودر تاریخِ فلسفه

شناسیِ هنر بس داغ بوده است؛ بسیاری از فیلسوفانِ  توان گفت که در سدة بیستم تنورِ بحث دربارة هستیبا این همه، می

اند و، هرچند شاید انگیزة آنان در این کار همسان نبوده است،  اختهشناسیِ هنر پردای به هستیهنر در سنتِ تحلیلی و قاره

های یادشده پاسخی دهند یا پرسشی دیگر به شمار  اند به یک یا چند پرسش از پرسشتوان دید که کوشیدهکمابیش می

 
 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز  . 1
 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبریز )نویسندة مسئول(  . 2

3. mode of being 
4. autonomous 
5. heteronomous 



نام برد    6و استکر   5دیویس و    4و مارگولیس   3و کاری   2و ولترستورف   1توان از بیردزلی فزایند. ]در سنت تحلیلی میآنها بی

 . 10و رومن اینگاردن  9و دوفرن 8و هایدگر و سارتر و گادامر و کروچه و کنراد  7ای از هارتمان و در سنت قاره

شناسی پدیدارشناختیِ اثر موسیقایی و  به هستی  11شناسی اثر هنری هستیرومن اینگاردن، پدیدارشناس لهستانی، نیز در  

ریخته    12اثر هنری ادبی و فیلم پرداخته است. طرح این کار را او، پیش از این، در کتابِ دیگر خود    نقاشی و اثر معمارانه

شناسی اثر هنری آثار  گستردگی به اثر هنریِ ادبی پرداخته است و طرحی درانداخته که سپس در هستیاست. در آنجا به

 دهد.هنری دیگر را نیز در آن جای می

پردازیم  شناسی اثر هنری میگوییم. سپس به هستیدربارة رومن اینگاردن و طرح کلان اندیشة او میدر این نوشته نخست  

تر  هایی گستردهای باشند تا در نوشتهتوانند انگیزهنهیم که مینهیم. سرانجام دو پرسش پیش میای از آن پیش میو چکیده

 ها استواری نشان دهند.گیریتوانند در برابر خردها چه اندازه میهای این کتاب بپردازیم و ببینیم که ت سنجشگرانه به رای

 

 شناسی اثر هنری هستی دربارة اندیشة نویسندة  

، یکی از پیشگامان پدیدارشناسی  13رومن اینگاردن، که یکی از بهترین شاگردان هوسرل بود و، پس از ولادیسلاو تاتارکیویچ 

بحث لهستان،  و  در  گسترده  و  ژرف  هستینظامهایی  در  کار  مند  بر  را  خود  نشانِ  و  پرورد  هنر  پدیدارشناختیِ  شناسیِ 

شناسی گرویدند و برخی از آنان  ، بسیاری از شاگردانِ او در لهستان به زیباییسانبدیناندیشمندانی برجسته برجا نهاد.  

ها را  ترین کتابدوفرن نیز که یکی از مهم پردازی دربارة فیلم به کار بستند. میکل[ روش او را در نظریه15و لیزا  14]لویکی

، برخی از آراء 16تی شناخپدیدارشناسی تجربة زیباییاست در شاهکارِ خود،    در زمینة زیباییشناسیِ پدیدارشناختی نوشته

در نظریة خود دربارة    19و ولفگانگ آیزر  18در نظریة دریافت   17است. افزون بر آنان، هانس روبرت یاس   اینگاردن را برگرفته

 . انداز کار اینگاردن بسی بهره برده 20پاسخِ خواننده 
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12. The Literary Work of Art 
13. Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) 
14. Bolesław Lewiki (1908-1981) 
15. Zofia Lissa (1908-1980) 
16. The Phenomenology of Aesthetic Experience (1973) 
17. Hans Robert Jauss (1921-1997) 
18. reception theory 
19. Wolfgang Iser(1926-2007) 
20. theory of reader response 



باوری استعلایی  تواند با ایدهیابد که نمیدرمی  توان آنجایی دانست که، به گفتة خودش،آغازگاه طرح فلسفی اینگاردن را می

به پرسش از وجود جهان    کوشد تاهای خود مینوشتهاز آن پس، او در    داستان شود.هوسرل دربارة وجود جهان واقعی هم

باوری  باوری/واقعدهد. کانون طرح فلسفی او چیزی است که او مناقشة ایده  -باورانهپاسخی واقع- واقعی پاسخی دیگر

 .های وجودی میان جهان و آگاهیآن وجود است و نسبت و در آن سخن بر سر وجود جهان واقعی و نحوة میخوانَد

تنها در   هاداند که بنیادِ وجودیِ آن می 1اعیانی یکسره قصدی  خوانش اینگاردن، هوسرل جهان واقعی و اعیانِ آن را بر پایة

 . 2گیرد خرده می  باوریِ استعلاییداند و به چرخشِ هوسرل به ایدهاین باور را نادرست می  آگاهی محض است. اینگاردن

ای  شناسی است، با این که مناقشة یادشده، که مسئلهشاریِ او بر تقدم معرفتاو گمان دارد که پاسخ هوسرل برآمده از پاف

، بر آن  روازاینشناختی داشته باشیم.  چینی هستیبندی نخواهد شد مگر آن که زمینهمتافیزیکی است، به درستی صورت

برگذرد. او، ناساز با هوسرل که تصورِ روشن  باوری هوسرل  از ایده  سانبدینشناسی بیاغازد و  شود تا کار را با هستیمی

داند که پیشاپیش تصوری  دانست، تحلیلِ روندهای تقویمی را در گرو این میاز چیزها را در گرو فهمِ روندِ تقویم می

شمرد،  شناسی را بخشی از پدیدارشناسی میبه وارونِ کارِ هوسرل که هستی  سانبدینباشیم و    روشن از چیزها داشته

 . گنجاندشناسی میلِ ذاتِ آگاهیِ محض را در هستیتحلی

شناسی  کوشد تا هم به هستیکند، میبندی میشناسی را به سه گونة صوری و وجودی و مادی بخشاینگاردن، که هستی

یکسره نزد هوسرل -قصدی  موجودات  جهان  موجودات  همان  هستی  -یعنی  به  هم  و بپردازد  واقعی  موجودات  شناسی 

پاسخ هوسرل    روازاینهای صوری و  های وجودی هست هم ناهمسانیها هم ناهمسانین دهد که میان آننشا  سانبدین

او بر آن بود تا در پنج کتاب    بسیار گسترده و پیچیده و البته ناتمام است زیرا  بارهدراینبحث او    تواند بسنده باشد.نمی

 .بازداشت اش او را از آن سراسر کار خود را انجام دهد که مرگ

شود که او به  می  از آن جایی آغاز شناسی اثر هنری است که درستپیوند کار او با هستی  باری، آنچه در اینجا اهمیت دارد

مناقشة    سانبدیناند.  قصدی آثار هنری  های یکسرهپردازد زیرا نمونة آشکار ابژهقصدی می  های یکسرهشناسی ابژههستی

تق باوری/واقعایده به  هستیباوری  میدم  هستیشناسی  کار  و  هستیرسد  به  به  شناسی  اینگاردن  هنری.  آثار  شناسی 

 
1. purely intentional 

کوشد برای فلسفه بنیادهایی استوار بیفکند و آن را به پایة علوم برکشد  های اینگاردن به هوسرل دربارة مفهوم تحویل است. هوسرل میگیرییکی از خرده . 2

است که تحویلِ پدیدارشناختی ما را ماندگار  ناپذیر همان گسترة ادراکِ درونای یقینی برای کار فلسفی بیابد. به دیدة او، این گسترة شکرو باید گسترهو ازاین

داند که تنها به درون این گستره بپردازند و جهان را نهد و کار پدیدارشناسان را این میرساند. او این گستره را در کانونِ پدیدارشناسی خویش میبه آن می

شوند بازگردند، ارد از این که به خودِ اعیانی که از راه پدیدارها آشکار میدشود بررسی کنند. او آنان را بازمیآید یا چنان که قصد میچنان که به تجربه درمی

سازی چیزهایی که، در نسبت با فرایند آگاهیِ محض، وجودی نسبی دارند. اینگاردن بر این باور است که این شیوة کارِ  داند با مطلق زیرا این کار را برابر می

نفسه و متعالیِ جهان بیرونی را کنار گذارد و به سوی ایدئالیسم پیش رود. افزون بر مفهوم تحویل، مفهوم تقویم  کشاند که وجود فیهوسرل او را به آنجا می

دهد؛ چیزهای عینی جای خود را به معناهای کم جای خود را به نوئما میاندیشد که، در کار هوسرل، واقعیت کمنیز آماج نقد اینگاردن است. او چنین می

آغازند. از آنجا که این  یابد، تنها همین ارکانِ نوئمایی میها معنای قصدشده تحقق میهایی را که در آن های نوئتیک را هم، یعنی کنشد و کنشدهن نوئمایی می 

شوند،  دست و همگن میسان واقعیت و آگاهی یکهای آگاهی نیازی به انگیختاری بیرونی و متعالی از خود ندارند و بدینماندگاراند، کنشارکانِ نوئمایی درون

 . که این نیز نزد اینگاردن چیزی جز ایدئالیسم نیست



ها با نحوة وجودی اعیان  پردازد تا نشان دهد که هم نحوة وجودی آنقصدی می  های یکسرهشناسی آثار هنری/ابژههستی

ثار هنری، هرچند برابرایستاهایی  به سخنی دیگر، آ  ها تنها در آگاهی محض نیست.واقعی فرق دارد هم بنیاد وجودی آن

اند، یکسره برساختة آگاهی نیستند و وجودشان بیش از صرِفِ کنش آگاهی است. این چنین، اگر چنان که  یکسره قصدی

شد گفت که همة آنچه وجود دارد فرآوردة گفت نحوة وجود جهانِ تجربه یکسره قصدی هم بود، هنوز نمیهوسرل می

 . آگاهی است

 

 شناسی اثر هنری هستی دربارة انتشار  

و درپیوستی    اثر هنری ادبیدرنگ پس از  ، بی1928های سال  های این مجموعه در نخستین ماهبه گفتة اینگاردن، پژوهش

آماده شد، به دلیل حجم بالای آن، از چاپ آن پیوست    1930به آن، نوشته شده بودند اما هنگامی که آن کتاب در سال  

. این کتاب دربردارندة چهار پژوهش است، دربارة اثر موسیقایی و معمارانه و نقاشی و فیلم، که در گذر چشم پوشیدند

»اثر موسیقایی« را به لهستانی ترجمه کرد و با عنوان »مسئلة اینهمانی اثر    1933اند. اینگاردن در سال  ها نوشته شدهسال 

، هر  1956تصویر« و »اثر معمارانه« به لهستانی انتشار یافت. در سال    ، »دربارة ساختار1946موسیقایی« منتشر کرد. در سال  

ها را به آلمانی بازنوشت و ، آن1957به لهستانی چاپ کرد و در سال    شناسیهایی در زیباییپژوهشسه را در مجلد دوم  

واقعیت« چاپ شد و سپس  منتشر کرد. مقالة فیلم نخست به فرانسوی و با عنوان »زمان و مکان و احساسِ  1961در سال 

به آلمانی منتشر شد. سرانجام در    1961به لهستانی و سرانجام در سال  شناسیهایی دربارة زیباییپژوهشدر مجلد دوم  

 صفحه[ در انتشارات دانشگاه اوهایوچاپ شد.  342ها یکجا به انگلیسی ترجمه و ]در کل پژوهش 1989

ابژهپیشتر هستی آشناسی  و  یکسره قصدی  اینگارد  های  فلسفی کلان  از طرح  اما کوچک  مهم  بخشی  تنها  را  هنری  ثار 

ای دیگر  گوید بر سویه، می1965، به سال  اثر هنری ادبیدرآمد ویراست سوم آلمانی  نشمردیم اما آنچه اینگاردن در پیش

شود که اثر هنری  آشکار می  شناسی اثر هنریهستیافکند. به گفتة او با چاپ  شناسی آثار هنری پرتو میاز کار او در هستی

از طرحی گسترده بخشی  از جستادبی  او، گذشته  که  اکنون روشن است  و  راهتر است  ایدهوجوی  باوری/ حل مسئلة 

میواقع آغاز  از  زیباییباوری،  برای  بنیادی  هنری،  آثار  هستی  نحوة  و  ساختار  تحلیلِ  رهگذر  از  است،  شناسیِ  خواسته 

ناظر به کار اینگاردن دربارة آثار هنری باید دو سویة آثار او را پیش چشم    هر پژوهشِ  سانبدینپدیدارشناختی فراهم کند.  

ها،  باوری بر سر وجود جهان و دیگری سهم آنباوری/واقعشناسی آثار هنری در مناقشة ایدهداشته باشد، یکی سهم هستی

 .اسیِ پدیدارشناختیشنشناختی او، در نظامی برای زیباییدر کنار دیگر آثار زیبایی

 های برجستة آن و دیدگاه   شناسی اثر هنری هستی   ها و روش و روندِ کار ها و پرسش گستره و مفهوم 

شناسی هنرهای موسیقی و است که به هستی  ، چنان که گفتیم، از چهار بخش جداگانه پدید آمدهشناسی اثر هنریهستی

های این کتاب تنها  گوید پژوهشمی  شناسی اثر هنریهستیاینگاردن در پیشگفتار    پردازند.نقاشی و معماری و فیلم می

ها ساختار و نحوة هستی آثار هنری است و مقصودِ آنها آمادگی  اند. مسئلة اصلیِ آناثر هنری ادبیادامه و بسط مطالب  

فشرد پای می است. او ه بر سر وجود جهانمناقشها نیز در  باوری و ادامة بحث آنباوری/واقعبرای پرداختن به مسئلة ایده



ارزش مسئلة  نیز  کتاب  این  در  که  این  شدهبر  گذاشته  کنار  هنری  اثر  مسئله  های  باید  ابتدا  او  دید  از  زیرا  های  است 

 .شناختی پدید آیدهای ارزششناختی حل شوند تا بنیادی برای مسئلههستی

های  و کنش  1های دادگیهای او از بحث دربارة نحوهجایِ نوشتهپدیدارشناختی است و در جایگمان  روش کارِ اینگاردن بی

ها  شناسی او نیز گروهی از مفهومیابیم. سازوبرگ هستینشان می  ها بنیاد شده،، که ساختمان پدیدارشناسی بر آن2قصدی 

اثر هنری و  3های شناختی و لایهناختی و ارزش زیباییششناختی و ابژه یا برابرایستای زیباییاست همچون رهیافت زیبایی

نامتعین   4طرحوارگیِ  نقاط  و  انضمامی  5اثر هنری  نیز می. پرسش6سازی و  را  او  دانست: پرسشهای  های  توان دو دسته 

ادیِ اثر و  ها؟ نسبت بنیاد مفراگیر: نحوة هستی اثر هنری چگونه است؟ اثر هنری عینی واقعی است یا ایدئال یا جز این

اند: آثار هایی که برآمده از برداشت ویژة خود او از آثار هنریخودِ اثر چیست؟ اثر هنری یگانه است یا چندگانه؟ و پرسش

های اثر  انگارد( فرقمند می)برآمده از این که او آثار هنری را لایه ها چگونه است؟هنری چند لایه دارند و نسبت این لایه

نهد( نقاط نامتعینِ آثار هنری  )برآمده از تمایزی که میان این دو می شناختی در چیست؟برابرایستای زیباییهنری با ابژه یا 

داند( نقشِ مخاطب در نحوة هستیِ اثر هنری چگونه  )برآمده از این که او اثر هنری را طرحواره می  اند؟ چه و چگونه

 .(داندبرابرایستایی یکسره قصدی و نیز طرحواره می)برآمده از این که او اثر هنری را  است؟

نهیم تا هم یکپارچگی  های این کتاب بپردازیم تصویری کلی و فشرده از آن پیش میپیش از آن که جداگانه به پژوهش

ان روند  تورفته میهمروی ها یاری کنیم.شیوة کار اینگاردن را در این چهار پژوهش نشان دهیم هم خواننده را در فهم آن

 :دارد فشرده و کوتاه چنین برشمردهای هنری برمیشناسیِ آثار گونههایی را که اینگاردن در هستیکار و گام

زیبایی • با  و،  هم   8باورانه و عینی  7شناسیِ سوبژکتیوباورانه او  نیست  اثر هنری و تجربة  روازاینداستان  ، هم میان 

 نحوة هستیِ آثار هنری هستی یکسره  هنری و بنیادِ مادی و واقعیِ آن. نزد او،نهد هم میان اثر  تمایز می  9روانی

ها را تنها فرآوردة شان فروکاست نه این که آنتوان آثار هنری را به بنیاد مادیقصدی است و چنان است که نه می

 آگاهی و  های قصدیِکنش قصدی مخاطب دانست و بس. به سخنی دیگر، آثار هنری فرآوردة همکاریِ کنش

 .بنیادی مادی هستند

کند و نحوة دادگی های گوناگون آثار هنری را آشکار می، لایه یا لایهروازاینداند و،  لایه میاو آثار هنری را لایه •

نخست. باید اثر    کند. نزد او، این که ساختاری چندلایه پدید آید در گرو چهار چیز است:ها را بررسی میآن لایه

باشد؛هنری   داشته  ناهمگون  هم  ارکانی  با  که  باشند  چنان  باید  همگون  ارکان  و    دوم.  شوند  یکپارچه 

گردندبندیصورت بالاتر  مرتبه  فراگیرد؛  هایی  را  اثر  ساختار  سراسر  سرانجام  ادراک    که  هنگام  به  سوم. 

 
1. givenness 
2. intentional acts 
3. strata 
4. schematicity 
5. indeterminate points 
6. concretization 
7. subjectivist 
8. objectivist 
9. Erlebnis 



چهارم. باید میان    زشناختنی باشند؛ تر، باید از هم باهای بالاتر و پایینهای گوناگون، یا مرتبهشناختی، لایهزیبایی

آید، تا اثر از آن سربرآورد.  ها برمیهای بنیادینِ اثر، وحدتی انداموار باشد، که از ماهیت مادة آنها، یا همان مقوملایه

که برابر است   2دارند: لایة آوایی 1ای چندآوایی برای نمونه، اثر هنریِ ادبی چهار لایة ناهمسان دارد که هماهنگی

ها و بندها؛ لایة واحدهای معنایی که برابر است با معنای یک واژه و  ها و جملهها و آهنگ عبارتبا آوای واژه

یا بازنموده. هر لایه   4داشته ؛ لایة اعیان عرضه3شده بندیهای طرحها و بندها؛ لایة سویهها و جملهمعنای عبارت

همه همگی وحدتی انداموار یا چندآوایی دارند. برتری این نگرش به آثار هنری  مقوم لایة بالاتر است و با این

های گوناگونِ  توان از ارزشهایی خاص خود دارند و، اینچنین، میهای اثر ارزشاین است که در آن هریک از لایه

تفا های  وتِ داوریاثر، به جای داوری دربارة کل آن، سخن گفت و دیگر نیازی نیست به این که برای تبیین 

توان  های سبکی را هم میگرایی شویم. گذشته از این، حتی ویژگیذوقی، دست به دامانِ سوبژکتیوباوری یا سوژه

 .های گوناگون اثر فهمیدبا نگرش به پافشاریِ نویسنده بر لایه

ها را به هنگام رویارویی  ها نقاط نامتعینی هست که مخاطب آنداند که در آنهایی میوارهاو آثار هنری را طرح •

تمایز آثار هنری با اعیان واقعی نیز در همین  .  سازدبخشد یا به سخن او انضمامی میای تعین میبا اثر تا اندازه

است؛   گونهروازاینجا  آثارِ  طرحوارگیِ  چندوچونِ  به  و ،  گوناگون  آثار  نامتعینیِ  اندازة  تفاوت  و  هنری  های 

 .پردازدها میسازیِ آنهای انضمامیشیوه

کند، زیرا اثر هنری را، در معنایی که خود پیش  شناختی نیز جدا میاو اثر هنری را از ابژه یا برابرایستای زیبایی •

شناختی را برابرایستای یکسره  شمرد و برابرایستای زیباییقصدی بیناسوبژکتیو می  چشم دارد، برابرایستای یکسره 

های قصدیِ مخاطبی خاص  است و در پی کنش  سازی نشده هنری انضمامیقصدی سوبژکتیو. تا هنگامی که اثر  

قصدی    روایم که وجودی یکسره توان گفت با موجودی روبهشناختی از دل آن پدیدار نشده میبرابرایستای زیبایی

قصدی    شناختی با موجودی رویاروایم که وجودی یکسرهاما بیناسوبژکتیو دارد؛ پس از پیدایی برابرایستای زیبایی

 اما سوبژکتیو یا شخصی دارد. 

 

 شناسی اثر هنری هستی های  ای از پژوهش چکیده 

بتوان گفت یکی از کاستی این کتاب آن است که نمیشاید  از  های  توان آن را اثری سراپا مستقل دانست زیرا بسیاری 

ترین  اند. مهمتبیین شدهمناقشه بر سر وجود جهان  و    اثر هنری ادبیهای بنیادین آن تنها در آثار دیگر اینگاردن مانند  مفهوم

اینگاردن همان هستیِ یکسره قصدی یا موجود یکسره قصدی است که در مجلد یکم و دوم  مفهوم در زیبایی  شناسی 

 
1. polyphonic 
2. word sounds. 

 رسد یکسان نیست. ای که در هر خوانش بالفعل به گوش میآوای واژه با رویداد آواییگفتنی است که 
3. schematized aspects 
4. presented. 

 اند. ایم نه بازنموده تا گمان نرود که هنرها نزد اینگاردن بازنمایانهداشته ترجمه کردهدر این مقاله آن را به عرضه 



های کتاب پیش رو  وری آن آمده است و تنها هنگامی پژوهش های وجودی و صشناسیهستی  مناقشه بر سر وجود جهان

کنیم به اشاره به  ها بازگردیم. با این همه، در این نوشته چنان مجالی نداریم و ناگزیر تنهابسنده مییابیم که به آنرا درمی

 آمده است.  وجود جهان مناقشه بر سر  و مجلد یکم و دوم  اثر هنری ادبیهای یکسره قصدی که در  چند ویژگی مهم از ابژه

 اند های یکسره قصدی موجوداتی دگرآیینابژه

های مهمی که در کار است مفهوم وابستگی وجودی است زیرا چنان که در آغاز  یکی از مفهوم  1مناقشه در مجلد یکم  

، روازایناوری است. بباوری/واقعهای کانونی در مناقشة ایدهگفتیم وابستگی یا ناوابستگیِ جهان به آگاهی یکی از موضوع

ها پای موجودات یکسره قصدی را به  پردازد که یکی از آنشناسی وجودی به چهار گونه وابستگی میاینگاردن در هستی

آورد. وابستگی یادشده هنگامی است که بنیاد وجودی چیزی در چیزی دیگر باشد نه در خودش. اینگاردن چنین میان می

دگرآیین می را  بنیاد وجودیچیزی  که  را هم  یکسره قصدی  خواند وچیزی  باشد خودآیین. موجودات  در خودش  اش 

 اند. دگرآیین

توانند  ندارند زیرا تنها موجودات خودآیین میذاتی از آنِ خود  های یکسره قصدی به معنای دقیق کلمه  به سخنی دیگر، ابژه

های درونماندگاری به هیچ  اند. چنین کیفیت درونماندگار ها ر آنها که دای از کیفیتذاتی فراخور داشته باشند، یعنی دسته

شوند تنها به آن »تخصیص  هایی که در محتوای آن پدیدار میرو در محتوای ابژة یکسره قصدی حاضر نیستند و همة وصف

 یابند«.شوند«، اما به معنایی راستین در آن »تجسم نمیشوند« یا »قصد می داده می

 ها عرضی است فرق دارندقصدی با موجوداتی که قصد شدن برای آنهای یکسره ابژه

فشارد بر این که موجودات یکسره قصدی را باید از  اینگاردن پای می   3مناقشه هم در مجلد نخست   2اثر هنری ادبی هم در  

تنها به گونه و آنچه هستند    وجود دارند  خود خودیبهشوند جدا کرد زیرا دستة دوم  ای عرضی قصد میموجوداتی که 

 وکاست وجود دارند که قصد شوند. کمراستی و بیهستند بی آن که قصد شوند با این که دستة نخست تنها هنگامی به

 اند: اصیل و برگرفته های یکسره قصدی دو گونهابژه

میانجی آفریدة ]به یعنی بی:  5داند: اصیل ها را دو گونه میهای یکسره قصدی آندر وصف ابژه  4اثرهنریادبیاینگاردن در  

چنین برپایة قصدیتی اصیل و درونماندگار، مانند موجودی که در خیال  های آگاهی و اینمعنایی مجازی[ کنش یا کنش

 
1. Ingarden, 2013, p.109-118 
2. Ingarden, 1973, p. 117 
3. Ingarden, 2013, p.113-114 
4. Ingarden, 1973, p. 117 
5. originally purely intentional 



: آفریده به میانجیِ چیزی که قصدیت به آن وام داده شده یا واگذار شده، مانند معنای واژه یا  1آفرینیم؛ برگرفته خود می

آفریند. با این  ها میچنین بر پایة قصدیتی واگذارشده، مانند شخصیتی که نویسنده در اثر ادبی به میانجی واژهاینجمله، و 

گوید که برابرایستای یکسره  رسد. افزون بر این، اینگاردن پافشارانه میهای آگاهی میهمه، بنیاد گونة دوم سرانجام به کنش

 دی، اصیل یا واگذارشده، نیست و بنیاد مادی نیز سهمی از آن دارد.های قصقصدی تنها و تنها آفریدة کنش 

ای هم هستند که بنیاد  گوید که موجودات یکسره قصدیِ برگرفته می 2مناقشه افزون بر آنچه گفته شد، او در مجلد نخست 

ای قصدی  دبی فراوردههای اثری ااست مثلاً معنای جمله -مانند خودشان-ها در موجودی دگرآیین میانجی آنوجودی بی

بخشد  شوند تعین میهایی را که در جمله عرضه میآید اما این معنای جمله ابژهسازی برمیاست که از عملکردهای جمله 

ها است که خود به بنیاد  ها در معنای جملهمیانجی آن ابژهبنیاد وجودی بی  سانبدیناند.  ها نیز یکسره قصدیکه خود آن 

 سازی یا عامل آن. گردند، یعنی عملکرد جمله یوجودی دیگری بازم

 های یکسره قصدی فرق است میان محتوا و ساختار ابژه 

شود که ابژة یکسره قصدی از دید صوری  گفته می   مناقشه بر سر وجود جهان5دوم4هم در مجلد یکم   3اثر هنری ادبیهم در  

های  ها نحوهن فرق نهاد به این معنا که در محتوای این ابژهدوسویه است و باید میان محتوای ابژة یکسره قصدی و ساختار آ

توان به فهم درآورد. ای می تواند پدیدار شود. این موضوع را با نمونههستی گوناگونی، جز نحوة هستیِ یکسره قصدی، می 

انة شکسپیر  های آگاه های نمایشنامة شکسپیر و سپس کنشای یکسره قصدی است که معنای جملههملت از سویی ابژه

ای است واقعی. از سوی دیگر روح پدر  اند و با این همه، از سوی دیگر، در نمایشنامه او شاهزادهآن را تعین بخشیده

ها و کنش آگاهانة شکسپیر بنیاد دارد یکسره قصدی است هم از این دید که در هملت هم از آن دید که در معنای جمله

تواند یکسره  دهد که در محتوای ابژة یکسره قصدی می هملت است. این نشان می  ای است که زاییدة خیال نمایشْ ابژه 

 قصدی بودن یا واقعی بودن یا .... بگنجد.

 هایی نامتعین دارندهای یکسره قصدی نقطهابژه

بازنموده مثلاً در اثر  های پردازد که ابژه اینگاردن به این می 7مناقشه بر سر وجود جهانو در مجلد دوم  6اثر هنری ادبیدر 

ها با شماری کرانمند یا محدود از  اند زیرا برای نمونه این ابژهاند، از چند جهت نامتعینهایی یکسره قصدیادبی، که ابژه

 
1. derived purely intentional 
2. Ingarden, 2013, p.117 
3. Ingarden, 1973, p. 118 
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5. Ingarden, 2016, 206-214 
6. Ingarden, 1973, p.246-254 
7. Ingarden, 2016, p.215-219 



های محدودی  ها و واژهتوان جملهاند یا به سخنی دیگر از آنجا که در اثر ادبی تنها میواحدهای معنایی فراافکنده شده

اند که اثر  های نامتعینماند و همین نقطههای آنها ناگفته و نامتعین میبسیاری از ویژگی  سان بدینها نگاشت.  بژهدربارة ا

ای، انضمامی یا متعین کند. با این همه، اینگاردن بر آن است  ها را، به گفته سازند تا آنادبی را به آگاهی خواننده وابسته می

های خودآیین و دگرآیین، یعنی فرق ابژه  سانبدینها را سراسر تعین بخشد و  د این ابژهتوانای نمی که هیچ کنش شناختی

 ماند.های واقعی و یکسره قصدی، همچنان بر جا می ابژه

 پردازیم. های کتاب می امیدواریم این یادآوری فشرده و ناقص بتواند خواننده را اندکی یاری کند. اکنون جداگانه به پژوهش

 

 اثر موسیقایی   شناسی هستی 

مکان زمان و بیدهد که اثر موسیقایی نه مادی، یعنی در زمان و مکان، است نه ایدئال، یعنی بیاینگاردن نخست نشان می

و نیافریدنی. این که اثر ایدئال نیست برای او ساده است زیرا نزد او اثر آفریدة هنرمند است نه، مانند موجودات ایدئال،  

نوشته و اصوات یا آواهای انضمامی  نیافریدنی. با این همه، این که اثر واقعی نیست او را به فرق میان اثر و اجرا و نت

هایی  کند، زیرا، به باور او، ناهمسانیاینگاردن، پیش از هرچیز، اثر موسیقایی را از اجراهای آن جدا می  سانبدینکشاند.  می

 اراند: میان اثر و اجرا]ها[ی آن در ک

ای  گونه کنند، اما اجرا هم بهیک، جایی برای اثر تعیین نمیگرانة هنرمند، هیچو کنشِ آفرینش  1نوشته * اثر جایی ندارد و نت

های آوایی  بندیچنان که صورت  - ای پدیداریهم به گونه  - خیزندزیرا امواج صوتی از جایی برمی  -در جایی است  2عینی 

 شنوند.را شنوندگان از صحنه می

 * هر اثر موسیقاییِ خاص موجودی یکه است، اما اجراها پرشمارند. 

های نامتعین بسیاری هست.  بخشد، در آن نقطه ها را تعین مینوشته آنای بدانیم که نت های آواییبندی* اگر اثر را صورت

 توان آن را دیگرگون کرد. با این همه، هر اجرا سراسر متعین است و دیگر نمی

اثر دادگیِ حسی نمی  *  به  و  از رهگذر نمودهای صوتی  هم هست که هنگامی که اجرایی بدصدا است    روازاینرسد 

گوییم خودِ اثر چنین است اما اجرا فرایندی صوتی است که آن را فرایندی واقعی مانند ضربه یا زخمه یا لرزش تارها  نمی

اند و گروهی از  های حسیِ شنیداریاین همه، بنیاد ادراک اثر ادراک شود؛ با  آورد و در شنوایی به ما داده میو ... پدید می

 
1. score 
2. Objektiv, Objective 



نظرگاهی نمود ویژه  1های  شنیداریِ  نمودهای  و صورتیا  آوایی  فرایندهای  که  آن بندی ای  در  آوایی  داده های  ما  به  ها 

 ای است.  شوند و برای هر کس در هر جای تالار کنسرت به گونه می

نهد. در بالا به فرق دادگی اثر و نمودهای  های آوایی فرق میبندیهای حسیِ شنیداری و صورتدر گام دوم، او میان داده

داده کردیم.  اما صورتصوتی اشاره  اند  یعنی در زمان و مکان،  واقعی،  آوایی  بندیهای حسیِ شنیداری چیزهایی  های 

توانند چند ثانیه  های یک نت می که مثلاً نواخت  اند. گواهی بر این باورِ او این استموجوداتی قصدی و وابسته به آگاهی

های حسیِ شنیداری همواره  هنگام، کثراتِ پیوستة داده بپایند و چونان نواختی یکسان از یک نت ادراک شوند، با این که، هم

ه از آن به ای کهای حسیِ دیداری شوند، همچنان که رنگِ یکدست و یکسانِ توپی رنگین فرق دارد با کثراتِ دادهنو می

 اند.رسند و در زمان گسترده و ناهمسانچشم ما می

ها است، مادی  نوشته، از آن رو که نظامی از نشانهگذارد. نتنوشته فرق میگام سوم اینگاردن این است که میان اثر و نت 

یابد. با این همه،  انتقال میشود و معنای آن با کنش قصدیِ خواننده  نیست اما بر چیزی مادی، یعنی کاغذ و جوهر، بنیاد می 

 نوشته یکسان نیست زیرا: اثر با نت 

نواختی، و، از سوی دیگر، اثری  نوشته ندارند، همچون آثارِ قومیِ کهن و آثارِ بداهه* از سویی، همة آثار موسیقایی نت

 نویسی به نت درآورد. های گوناگونی از نتتوان با نظامیگانه را می 

آید و، همان گونه که نشانه از آنچه خود بدان اشاره ها است که با قراردادهایی ویژه پدید مینظامی از نشانهنوشته  * نت

 نوشته نیز از اثر جدا است.دارد متمایز است، نت

  ها را نوشته تنها آننوشته هم باشند؛ نت های آوایی مقوم اثرند اما چنین نیست که بخشی از نتبندی * آواها و صورت 

 نوشته نسبت داد. توان به نتهایی همچون ریتم و پویایی را که از آنِ اثرند نمیاین، ویژگی  نماید. افزون بربازمی

آورد و نسبت  ای برای اثر پدید نمینوشته لایه شنویم زیرا نت نوشته آشنا باشیم، در اجرای آن میکه با نت آنبی* اثر را،   

 ن چیزی یکسره بیرونی و فرعی است. یِ آشناخت به اثر و در ادراکِ زیبایی 

گرانة  های آفرینشدهد که اثر موسیقایی برابرایستایی یکسره قصدی است که خاستگاه آن کنشسرانجام، اینگاردن نشان می

  رسد. کم و کاست خود میهای قصدی شنونده به هستی بیها و نیز در پی کنش ساز است و بنیادِ وجودیِ آن در نتآهنگ

 شناختی بشنود نه اثری وجود تواند داشت نه اجرایی. ای نباشد که اثر را در رهیافتی زیبایین دیگر، اگر شنونده به سخ

 
1..aspects ,Ansicht  می که خود  معنای  اینگاردن، چنان  به  نزدیک  واژه چیزی  این  از  به   Abschattungگوید،  را  آن  که  دارد،  پیشِ چشم  هوسرلی 

shading ,adumbration  رو  نمایاند. او ازاینای مشخص، از خود میاند، یعنی نمای کژی که شیء فضاییِ چندوجهی، از زاویه برگرداندهaspectAnsicht,  

 گزیند که معنای نمودهای غیردیداری را هم در برگیرد. را می



ها باید گفت که نزد اینگاردن، اثر موسیقایی مانند اثر ادبی چندلایه نیست. اثر ادبی از آن رو چندلایه است  در کنار این نکته

های  اند اما مادة اثر موسیقایی یکدست است و در اثر موسیقایی حتی ویژگید ناهمگونسازنها را میهایی که لایهکه ماده

 های صوتی بنیاد دارند. غیرصوتی نیز بر ویژگی

 

 شناسی نقاشی هستی 

مکان  زمان و بیداند نه ایدئال، یعنی بیاینگاردن نقاشی را نیز مانند دیگر آثار هنری نه واقعی، یعنی در زمان و مکان، می

ای  بودن اثر. این که اثر ابژهو نیافریدنی. دلیل ایدئال نبودن آن مانند دلیلی است که برای موسیقی آوردیم، یعنی آفریدنی 

 شود: نشان داده می 2و تصویر  1قصدی است نه واقعی با تمایز میان نقاشی  یکسره

های آن برای تصویر  است و بسیاری از ویژگیه  ی است که از چوب و پارچه و رنگ و... پدید آمدنقاشی موجودی واقع  *

اما تصویر برآمده از کنشِ قصدیِ نگرنده است    - شدة آن بنیادِ مادیِ تصویر استآمیزیهرچند سطحِ رنگ-  اهمیتی ندارند 

اید  ای بآید، نگرندهویر است. برای این که تصویر پدید  شدة نقاشی، که بنیاد مادی تصآمیزیدر رویارویی با سطحِ رنگ

توان از تصویر  ای در کار نباشد، نمیای فراخور به نقاشی بنگرد. اگر نگرنده باشد و به شیوهباشد که رهیافتی ویژه داشته  

 گرد نیز تصویری پدید نخواهد آمد.شناختی به نقاشی بنسخن گفت و اگر نگرنده با رهیافتی عملی یا نازیبایی

 رسد.های آگاهی به دادگی میای پیچیده از کنشو تصویر در زنجیرهشود نقاشی در ادراک حسیِ ساده داده می *

گیرد که از زاویه  وکاست قوام میکمتوان نگریست اما تصویر تنها هنگامی بیای می* نقاشی را از هر سویی و هر فاصله

کنند. این  در نقاشی تعیین می   3های بازساخته ای فراخور به نقاشی بنگریم، که آن را، یعنی کانون سوگیری را، سویهو فاصله 

 امر نشان از وابستگی تصویر به رویکرد نگرنده دارد.

های نامتعین دارد، مثلاً در چهرسان، این که پشتِ سرِ شخص چیست و چه تر از همه این است که نقاشی نیز ناحیهمهم

، اینگاردن اثر هنریِ ادبی و نقاشی را برابر  ارهبدراینپزد و این که، لَختی پیش یا پس از آن، تصویر چگونه است.  در سر می

گوید نقاط نامتعین در نقاشی بسی بیش از نقاط نامتعین در اثر هنری ادبی است زیرا همة چیزهایی که به  نهد و میمی

  این   هر روی،  های فرادیداری را نیز بیان کرد. بهتوان سویهاند اما با زبان می بودن نقاشیآیند مایة نامتعینتصویر درنمی

سازی، از رهگذر تجربة  های نامتعین در فرایند انضمامیاین نقطه  سازد ونامتعینیْ تصویر را به آگاهی نگرنده وابسته می 

 
1. painting 
2. picture 
3. reconstructed aspects 



ای به نگرندة دیگر و از اوضاع و  هرچند از نگرنده ها،ساختهها و انضمامییابند. با این همه، تعینشناختی، تعین میزیبایی

 کنند، خودسرانه نیستند.ع و احوال دیگر فرق می احوالی به اوضا 

مایة ادبی دارد باشد. تصویری که درونتواند یک تا چند لایه داشته  ، میاشسرانجام به باور اینگاردن، تصویر، بسته به گونه

بازگوی داستانی از پیش تا  مایة ادبی که  داشته یا بازنموده و درونهای بازساخته و اعیانِ عرضهدارای سه لایه است: سویه 

مایة ادبی ندارد و تصویر انتزاعی نیز تنها یک لایه  پس از تصویر است. با این همه، تصویر چهرسان یا پرتره لایة درون

 دارد.

 

 شناسی اثر معمارانه هستی 

شود که  جا روشن میاز آن  عینی واقعی و خودآیین  قصدی و وابسته به آگاهی است نهای یکسره  ن که اثر معمارانه ابژه ای

  های ساختماننهد. اثر همان ساختمان نیست زیرا بسیاری از ویژگیساختمانِ واقعی و اثر معمارانه تمایز می   اینگاردن میان

برای اثر معمارانه اهمیتی ندارند. با این    - باشدگونه آجری به کار رفته  و رنگ چه  این که زیر دیوارهای پوشیده از گچ -

بعدی یگانه بنیادِ وجودیِ اثر معمارانه نیست بلکه اثر نظامی  نیاد وجودی اثر معمارانه است، هرچند مادة سه همه، ساختمان ب

 ند. در پیوند با صورت دیداری کل اثرای که های ساختمانیهای مواد و مصالح و ویژگیاست از صورت

ا گوناگون است. وابستگیِ اثرِ هنریِ ادبی به بنیادِ مادیِ  هنزد اینگاردن، پیوند میان آثار هنریِ گوناگون و بنیادهای مادیِ آن 

تر است. در معماری، مادة واقعی چند و چون آنچه  آن کمتر از همه است و پیوند اثرِ معمارانه با ساختمان از همه تنگاتنگ

یسنده، به هنگام نگارش،  کند اما در اثر ادبی چنین حدودی در کار نیست و نوتوان در اثر تجسم بخشید تعیین میرا که می 

ها که در معماری به هیچ رو در کار نیست به روی خیال او گشوده ای از امکاناز آزادترین معماران هم آزادتر است و پهنه

  های قصدی و رهیافت، کنشسانبدینقصدی است و  ای یکسره  ای مادی بلکه ابژهابژهاست. با این همه، اثر معمارانه نه  

نحوة در  کارساز  مخاطب  آن  رهیافتوجودی  در  بر  ند؛  گوناگون سر  برابرایستاهایی  یگانه  به ساختمانی  گوناگون  های 

بیند و رهیافت دینی  ای فیزیکی و برساخته از سنگ و چوب میآورند، مثلاً رهیافت عملی ساختمان کلیسا را پدیدهمی

 شناختی آن را اثری معمارانه. همان را کلیسا و رهیافت زیبایی

درنگ میانجی و بیداند. در معماری و موسیقی، با دریافت آنچه بیگاردن اثر معمارانه را از جهاتی مانند اثر موسیقایی میاین

ایِ اثر موسیقایی و معمارانه یکدست است؛ در موسیقی مایه آوایی  یابیم. افزون براین، ماده یا مایة پایه شود اثر را میداده می

بعدیِ متجسم. با این همه، اثر موسیقایی یک لایه دارد و اثر معمارانه دو لایه: یکی نمودهای  هاست و در معماری شکلِ س

ای که در  کلی  بعدیری شکل سهدهد و دیگای پدیداری خود را نشان میها شکلِ مکانیِ اثر به گونهای که در آننظرگاهی



آورد که یکسره در خود فروبسته است و به هیچ رو  ی پدید میشود. افزون بر این، اثر موسیقایی جهاننمودها نمایان می آن  

رکنار و  آورد، چندان در خود فروبسته و بنفسه پدید میپیوندی با جهان واقعی ندارد اما اثر معمارانه، با این که کلی فی

 جدا از جهان واقعی نیست. 

، میان  روازاینهای نامتعین ندارد و،  ره نیست و نقطه واسرانجام، شاید در نگاه نخست بپنداریم که اثر معمارانه چندان طرح

واره است و گواه آن این است که،  های آن و خود اثر فرقی نیست اما، نزد اینگاردن، اثر معمارانه نیز طرحسازیانضمامی

-که یکایک انضمامی  شودیابد و این مایة آن میهای گوناگونِ بیرون و درون ساختمان، اثر نمودهای گوناگونی میاز دیدگاه

 آیند، با هم فرق داشته باشند. های گوناگونِ بیرونی و درونی پدید میهای گوناگونی از دریافتها، که از آمیزهسازی

 

 شناسی فیلم هستی 

زیرا  نهد  ای واقعی، تمایز میقصدی، و آنچه بر نوار سلولوئید است، یعنی ابژه ای یکسره  ن میان فیلم، یعنی ابژهاینگارد

آید. او سروکار ما با نمایشی است که با نوار و دستگاهی ویژه بر پرده پدید می آوریمهنگامی که از فیلم سخن به میان می

دهد و، در  کند. فیلم خبری چیزها و رویدادهایی واقعی نمایش میهای خبری یا علمی نیز جدا می فیلمِ هنری را از فیلم

یابیم،  بینیم، هنگامی که مانندها را درمیرویدادها رویارو نیستیم و تنها مانندهای آنها را می  آن، هرچند با آدمیان و چیزها و

شود  گردانیم اما آنچه در فیلم هنری عرضه میبریم و ناخواسته و ناگاه توجه خود را به اصلِ آنها بازمیها را از یاد میآن 

شوند  مییزها و کسانی که در آن نشان داده  ر کوچه و خیابان با چتوان داز بن و بنیاد از آنِ جهان واقعی نیست و نمی

ها تصویر  آورند. هرچند بازیگران و چیزهایی که از آناند و از جهانی داستانی سر بر میها پندارهایی خاصرویارو شد؛ آن 

خود بازیگران و چیزها[ و تنها  اند ]نه های داستانی هستند که بخشی از نمایشاند، رویدادها و شخصیتاند واقعیبرداشته 

 اند. شده ناواقعیها و چیزهای عرضهشود که از یاد ببریم که شخصیتتوهم فیلم است که مایة این می

کنند بیابیم باید نخست میان ای را که فیلم را از دیگر هنرها جدا میهای ساختاریِ ویژهبه دیدة اینگاردن، برای این که جنبه

داشتْ گروهی است  نهد که در آن یگانه رسانة عرضهمت فرق گذاریم. فیلم صامت درامی پیش میفیلم صامت و غیرصا

نظرگاهی نماهای  بهاز  که  شدهگونهای  بازساخته  عکاسانه  سویهای  این  باید  نگرنده  و  ابژهاند  تا  کند  تجربه  را  یا  ها  ها 

داشته را به فهم درآوَرَد. تجربة فیلم  رویدادهای جهانِ عرضهیابند دریابد و  ها نمود میبرابرایستاهایی را که از رهگذر آن 

کنند و موسیقی  وگوها نیز به این فهم کمک می تا این اندازه همانند تجربة تصویر است اما در فیلم غیرصامت آواها و گفت

 .باشدای در آن داشته د کارکردهای ویژهتوان نیز، اگر بخشی از فیلم باشد نه چیزی خودآیین، می



گیرد. از سویی به تصویر نزدیک است و از سویی به  به باور اینگاردن، فیلم غیرصامت بر مرز هنرهایی گوناگون جای می

 های اثر موسیقایی است: دارای ویژگی اثر هنریِ ادبی و از یکسو به نمایش نزدیک است و از دیگرسو

داند که آن را به تصویرِ هنری نزدیک  بخش به آن را آن چیزی میایِ فیلم و عاملِ تمایزفیلم و تصویر: اینگاردن رکنِ پایه   *

کنند، هرچند  اند اعیان را عرضه میکه با رنگ یا نور بازساخته شده  های دیداریکند. از سویی، در فیلم و تصویر، سویهمی

به یک  . دهددارد روی می داشتی پویا. از سوی دیگر، در فیلم چیزی هموارهداشتی ایستا است و فیلم عرضهتصویر عرضه

دهد و به معنای دیگر در لایة نمودهای نظرگاهیِ  داشته، چیزی با کسان و چیزها پیوسته روی میمعنا در لایة اعیان عرضه

،  سانبدینروند.  آیند و برخی میشود و برخی میها پیوسته دگرگون میآیندیِ آنها و پیبازساخته، محتوای این سویه

 کند. ونمایة ادبی دارد همانند می دهد فیلم را به تصویری که دریوسته در لایة اعیان روی میرویدادی که پ

اند، فیلم را  داشته، که با واژگان نیز گفتنیداشتِ پیوستة رویدادها در جهان عرضهفیلم و اثر هنری ادبی: پویایی و عرضه  *

های زبانی. با این همه،  کند نه با صورترویدادها را با تصاویر روایت میکند، هرچند فیلم آن  به اثر هنریِ ادبی نزدیک می

ساز نیست. نگرنده آنچه را که در فیلم عرضه  گرانة زبان برای فیلم سرنوشتای یا میانجیبه دیدة اینگاردن، نقشِ رسانه 

های بازساخته، از آنجا  نیست، سویه بیند و، هرچند ادراک حسیِ سرراستی در کارراستی میکند بلکه بهشود تخیل نمیمی

راستی توهم است خصلت واقعیت به خود گیرد و نگرنده  شوند که آنچه به های حسی بنیاد دارند، مایة آن می که در داده

 تر از اثر ادبی است.را دریابد که، هرچند به انضمامیت نمایش نیست، انضمامی  جهانی

اند.  های بازسازی در نمایش و فیلم ناهمسانم به نمایش نیز همانند است اما شیوهفیلم و نمایش: به باور اینگاردن، فیل  *

آیند  ای مرزی از اثر ادبی است و بیش از فیلمِ غیرصامت به آن نزدیک است. واژگانی که در نمایش بر زبان مینمایش نمونه

داشت است  است اما، در فیلم، تصویر ابزارِ عرضهتنها ابزاری کمکی  بینیممیاند و آنچه در نمایش داشتابزاراِصلیِ عرضه

دارد یا تنها بخشی از رفتار آدمیان  آید عرضه میو زبان ابزاری کمکی است و یا چیزی را که به دیدار یا شنیدار در نمی

 است. 

داشته  هان عرضهتواند از آنِ جفیلم و موسیقی: فیلم هم با موسیقی سروکار دارد هم به آن همانند است. موسیقی یا می  *

تواند بیرون از آن باشد و به تقویمِ آن و آشکارگیِ برخی چیزها کمک کند، هنگامی  و یکی از رویدادهای آن باشد یا می 

فیلم و  نیست. همانندیِ  داد و هنگامی که گفتار فراخور  به خوبی نشان  نتوان  با واژگان و تصویر  را  که حالاتِ ذهنی 

های خاص خود دارد و توان فهمید. فیلم در زمان گسترده است و گاممندیِ ویژة آن دو میموسیقی را با نگرش به زمان

هایی گوناگون زمان را  کنند، به شیوههای آوایی زمان را سازماندهی میها و آرایشبندیمانند موسیقی، که در آن صورت

آوایی راساختار می به سخن دیگر، موسیقی پدیدارهای شنیداری و  یا می می  بخشد.  را  فشرد  اینچنین زمان  و  گستراند 



با شیوهآرایش می با شیوهآیندی تصاویر و فشردن یا گستراندن آنهای گوناگونِ پیدهد و فیلم،  نیز  بردِ  های پیشها و 

 دهد.آورد که گذر زمان را شکل میداستان، ضرباهنگی ویژه پدید می

 شناسی اثر هنری هستیکوششی در سنجش 

اند. زبان شناسانده نشده است و دربارة او مقاله یا کتاب یا پژوهشی پیش ننهادهاندیشة اینگاردن به خوانندگان فارسیهنوز  

پروا به نقد اندیشة او بپردازیم. نخست باید اندیشة او را گزارش کنیم و آنگاه کار به تحلیل و  ، زود است که بیروازاین

توان به ها در کار اینگاردن چون و چرا کرد. میها و اندیشهتوان در برخی از مفهومیرسد. با این همه، مسرانجام نقد می

گیری او به هوسرل موشکافانه نگریست و دید که آیا سخنان او روا هستند یا نه. اگر همة آثار اینگاردن را در نظر  خرده

ندیشة هوسرل این است که جهان وجودی یکسره  راستی فرجام اهایی پیش نهاد: آیا بهتوان چنین پرسشداشته باشیم می

ها در  آیا شمار لایه  1باوری بارکلی است؟ بیند از گونة ایدهای که اینگاردن در کار هوسرل می باوریقصدی دارد؟ آیا ایده

می را  گوید؟ آیا در اثر هنری ادبی لایة دیداری در کار نیست؟ پس شعرهای انضما هرگونه اثر هنری چنین است که او می

 2ها ریخت و شیوة نگارش نیز اهمیت دارد چگونه باید تبیین کرد؟که در آن

کند. اگر این را  های بنیادین خود را به روشنی و جداگانه تبیین نمیمفهومشناسی اثر هنری  هستیتر گفتیم که  باری، پیش

کرد. گذشته از این، در آغاز پژوهش دربارة کار  ها را تبیین  ای کاستی بدانیم باید درآمدی به آن افزود و این مفهومگونه

، بیش از هر چیز شاید دو پرسش به ذهن رسد که ما را به چون و چرا در کار او  شناسی اثر هنریهستیاینگاردن در  

گام  اند که بر آنیم تا در پژوهشی دیگر به آنها بپردازیم و تا آن هنگرانهها تنها آغازگاه کاری سنجشبکشاند. این پرسش

 گوییم. دهد یا نه. اکنون آنها را بازمیروشن نیست که آیا کار اینگاردن در برابر آنها سرسختی نشان می

دلیل شمار  دارد از این که بیمان هست که ما را بازمیشناسی سروکار داریم همواره اصلی در پس ذهنهنگامی که با هستی 

خوانند، در رویارویی با کار اینگاردن این  جویی یا تیغ اکام میاصل صرفه موجودات را بیفزاییم. بر پایة این اصل که آن را

کند.  شود که آیا روا است که او پای موجودی به نام ابژة یکسره قصدی را به میان موجودات جهان باز می پرسش پدیدار می 

نماید که راه  چنین می   3ییم؟آیا بایسته است که موجود دیگری به نام موجود یکسره قصدی به فهرست موجودات بیفزا

باره که آثار هنری واقعی یا ایدئال نیست تا چه اندازه خرسندکننده  رسیدن به پاسخ آن است که نشان دهیم استدلال او دراین

  آورد تا نشان دهد که آثار هنری مادی یا روانی، یعنی واقعی، نیستند به راستی خرسندکنندههایی که میاست. بسیاری از دلیل

توان از  نمایند. با این همه باید دید آیا تنها راه این است که دست به دامان موجودی یکسره قصدی شویم؟ آیا نمیمی

 
 آمده است.  Mitscherling (1977)برای نمونه، جغرافیای این بحث در  .1

 های اثر هنری پرداخته است. های خود به بحث دربارة شمارِ لایهبرای نمونه، ریچارد شوسترمن در یکی از مقاله .2
 برای نمونه، گری آیزمینگر به این موضوع پرداخته است. .3



تواند آفریده شود؟ موجودی که نه واقعی است نه  موجودی انتزاعی سخن گفت که، هرچند در زمان و مکان نیست، می

 در معنای رایج ایدئال؟ 

هایی که در آثار ادبی یا هنری  های یکسره قصدی است. ابژهرسد در پیوند با نامتعینی ابژهپرسش دیگری که به ذهن می

شان ناشمار است.  های های واقعی جهان ما که ویژگیشوند گویی تنها شمار اندکی ویژگی دارند، در برابر ابژهعرضه می

ها اشاره کند و  شماری از ابژههای انگشتویژگیتواند به  به سخن دیگر اثر هنری از آنجا که حد و مرزی دارد تنها می 

تواند ما را بر آن دارد که اگر به مانند. این کاستی در نگاه نخست میهای بازنموده نامتعین می های ابژهبسیاری از ویژگی

وان پرسید که  ت هایی باور آوریم اصلی منطقی را زیر پا خواهیم نهاد. کدام اصل و چرا؟ برای نمونه می وجود چنین ابژه

سان نه گزارة »شمار  گوید. بدینباره چیزی نمیشمار موهای هملت عددی زوج است یا فرد؟ اما نمایشنامة هملت دراین

موهای هملت زوج است« صادق است نه گزارة »شمار موهای هملت فرد است«. آیا شدنی است که شمار موهای او نه  

 ای را از میان برداشت؟نهد؟ چگونه باید چنین گرفتاریاصل طرد شق ثالث نمیفرد باشد نه زوج؟ آیا این ما را رویاروی  

وچرا  چونتوان دربارة آنها سخنی بیاند و در اینجا هنوز نمیگرانهها تنها آغازگاه کاری سنجشچنان که گفتیم این پرسش

گاردن را برگرفت و گسترش داد. مثلاً های اینتوان برخی از اندیشهگیری می گفت. از این که بگذریم، گذشته از خرده

توان از دیدگاه اینگاردن درباره برابرایستاهای یکسره قصدی بهره گرفت و به تبیین موجودات فرهنگی مانند کلیسا و  می

... پرداخت سازی بهره برد و ربط و نسبت آن را با  توان از دیدگاه او دربارة انضمامی یا می  1مسجد و پرچم و پول و 

 ع تفسیر و امکان تفسیرهای گوناگون از آثار هنری بررسی کرد.موضو

پیوند است که هر کسی که دربارة  همه همهای جداگانه و بااینای از پژوهشمجموعه  شناسی اثر هنریهستیسرانجام،  

گفتیم این کتاب درآمد یا  کند ناگزیر است نگاهی به آن بیفکند. چنان که  فلسفة هنر، به ویژه در پدیدارشناسی، کار می

مناقشه بر سر  خور شده باشیم و  دم اثر هنری ادبیشناسی ندارد و برای این که آن را نیک به فهم درآوریم باید با اصطلاح

ها، باید زمینة کار را با خواندن آثار مهم پدیدارشناسی فراهم کنیم زیرا  را دم دست داشته باشیم. افزون بر این  وجود جهان

 های بنیادین پدیدارشناسی آشنا بود. ینگاردن پدیدارشناختی است و برای فهم و تحلیل و سنجش آن باید با مفهومکار ا
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 پیوست 

 شناسی اثر هنری هستییی دربارة اینگاردن و  هاکتاب 

رو بایسته است که هنگام خواندن آثار او یا پیش از آن با  زبان کمابیش ناشناخته است. ازایناینگاردن نزد خوانندة فارسی

هایی  مقالهها و  ترین کتابخور شویم. در اینجا به برخی از مهمهایی دربارة اندیشة اینگاردن آشنا و دمها و گزارششرح

 اندازیم. اند نگاهی میشناسی او نوشتهکه دربارة اینگاردن و زیبایی

- Mitscherling, Jeff, 1997, Roman Ingarden's Ontology and Aesthetics, Ottawa: 

University of OttawaPress. 

ندیشة اینگاردن بسیار سودمند است. کند و برای آشنایی با اکتاب بالا کمابیش همة گسترة اندیشة اینگاردن را بررسی می

درستی تفسیر و ارزشیابی کنیم مگر  شناسی را بههای اینگاردن دربارة زیباییتوانیم پژوهش به گفتة نگارندة این کتاب، نمی

های  دلال توانیم همة است کند و نمیباورانة او فراهم میشناختیِ واقعها را در زمینه و چارچوبی نهیم که موضع هستیآن که آن 

وکاست، دریابیم مگر آن که بدانیم  کمشناختی او، بیشناختیِ غیرزیباییشناختی و معرفتهای هستیاینگاردن را در پژوهش

ها، و برای موضع خود او دربارة بحث  شناسی برای آن پژوهشهای او در زیباییخواهد که پژوهشاینگاردن چگونه می

 توار بیفکنند. باوری، بنیادی اس ایدئالیسم/واقع

- Dziemidok, B. and McCormick, P. (eds.), 1989, On the Aesthetics of Roman 

Ingarden: Interpretationsand Assessments, Dordrecht: Kluwer. 

آن  دارد که در  یازده مقاله  به مفهوماین کتاب  اینگاردن  برجستة  اندیشهها شارحان  و  آمده در کارهای  ها  اینگاردن های 

 اند.پرداخته 

- Tymieniecka, AnnaTeresa (ed.), 1976, Ingardeniana, Dordrecht: Holland 

- Rudnick, Hans H.(ed), 1990, Ingardeniana II: New Studies in The Philosophy of 

Roman Ingarden: with a New International Ingarden Bibliography, (Analecta 

Husserliana, Volume XXX), Dordrecht: Kluwer. 



- Tymieniecka, AnnaTeresa (ed.), 1991, Ingardeniana III: Roman Ingarden's 

Aesthetics in a New Key and the Independent Approaches of Others: The 

Performing Arts, the Fine Arts, and Literature, (Analecta Husserliana, Volume 

33), Dordrecht: Kluwer. 

ها هم به  شناسی او هستند. در این مقالههای بسیاری دربارة اندیشة اینگاردن و زیباییسه مجموعة بالا دربردارندة مقاله

های گوناگون باورانة اینگاردن در پدیدارشناسی هم به بخشاند هم به گرایش واقعگیری اینگاردن به هوسرل پرداختهخرده

 ها، خانم تیمینیِتسکا، یکی از شاگردان نامدار اینگاردن است(  ی او. )سرویراستار مجموعهشناسزیبایی

کتاب این  از  مقالهگذشته  نگاشته ها،  اینگاردن  دربارة  آنجا  و  اینجا  بسیاری  نویسندههای  از  برخی  به  اند.  که  های مهمی 

پرداخته اسمیث اینگاردن  برَی  اند:  اینان  توماسن   1اند  اِمی  کونگ   2و  گوئیدو  تاتارکیویچ   3و  ولادیسلاو  ریچارد   4و  و 

 . 6مینگر وگرَی آیز 5شوسترمَن 

 

 معرفی برخی از آثار اینگاردن

است. امروز ترجمة آثار مهم او به انگلیسی در های لهستانی و آلمانی و فرانسوی دست به نگارش بردهاینگاردن به زبان

 افکنیم. شناختی او نگاهی گذرا میاینجا تنها به دو اثر پدیدارشناختی اینگاردن و چند اثر زیباییدسترس است. در 

- Controversy over the Existence of the World 

شناختی اینگاردن به لهستانی منتشر شدند. کار هستی  1948و    1947در    مناقشه دربارة وجود جهان  مجلد نخست و دوم  

باورانة اینگاردن و برداشت او  مند از پدیدارشناسی واقعاد، باید در این کتاب جست، که گزارشی است نظامرا، از بن و بنی 

دهد. این کتاب، که  نشان می -کندبندی میشناسی مادی و صوری و وجودی بخشکه آن را به هستی-شناسی  را از هستی

شناسی، رویاروی برنهادهای  کوشد، از راه هستی آن اینگاردن می، سه مجلد دارد و در  7دانند آن را شاهکار اینگاردن می

شناسی صوری و در  پردازد و مجلد دوم به هستیشناسی وجودی میایدئالیستی هوسرل بایستد. مجلد نخست آن به هستی

تافیزیک در  شناسی و مدارد. گفتنی است که نزد اینگاردن تفاوت هستیمجلد سوم اینگاردن به سوی متافیزیک گام برمی

پردازد و متافیزیک به این که کدام یک از الگوها در واقعیت  شناسی به الگوهای وجودیِ ممکن می این است که هستی 

 خرسندکننده است. 

 
1. Barry Smith 
2. Amie Thomasson  پژوهشگر هستیشناسی و نگارندة مدخل اینگاردن در دانشنامة فلسفی استنفورد 
3. Guido Kung  .یکی از شارحان اینگاردن که نوشتهاش دربارة اینگاردن در کتاب جنبش پدیدارشناسی آمدهاست  
4. Władysław Tatarkiewicz (1886-1980)  فیلسوف و تاریخدان لهستانی؛ تاریخدان نامدار زیباییشناسی  
5. Richard Shusterman 
6. Gary Iseminger 

 شناسی در سنت فلسفی غرب شمرده است. همتا در هستیبوخنسکی آن را کتابی بی  .7



- On the Motives which led Husserl to Transcendental Idealism 

به لهستانی چاپ و پخش شد و در   1963سال    این جستار همراه با جستارهایی دیگر دربارة فلسفة روزگار اینگاردن در

اینگاردن در    1975سال   یافت.  انتشار  کتابی جداگانه،  انگلیسی، و در  انگیزهبه  ایدئالیسم  دربارة  به  را  هایی که هوسرل 

یز  گیری او مفهوم تحویل و تقویم و نرفته، آماج خردههماست. رویبه سنجشِ کارِ هوسرل پرداخته استعلایی راهبر شدند

ای را که هوسرل را به ایدئالیسم شناسی در کار هوسرل است. در این کتاب، او چهار انگیزهشناسی بر هستیتقدم معرفت

( اصولِ  2( اظهاراتی دربارة تصورِ هوسرل از فلسفه چونان علمِ متقن )1: )1کند اند در چهار بخش زیر گزارش می کشانده 

اصطلاح  های مثبتِ تحلیلِ ادراکِ بیرونی از اعیان مادی و نیز به( نتیجه3ی )شناسموضوعة معرِّف روشِ درستِ معرفت 

 .2شناسی صوری ( برخی اظهارهای بنیادین دربارة هستی 4تحلیل تقویمی )

کنیم. شناسی درنگ میهای زیباییشناختی اینگاردن بپردازیم اندکی دربارة نگرش او به حوزهپیش از آن که به آثار زیبایی

توان گسترة  شمرد، که با توجه به آنها میشناسی فلسفی برمی، هشت حوزة پژوهش در زیبایی 3های خود ر یکی از مقالهاو، د

 های او را هم دریافت:ها و دلبستگیپرسش

 شناسی آثار هنری گوناگون. . هستی1

 شناختیِ اثر هنری است.سازیِ زیباییشناختی که انضمامیشناسیِ برابرایستای زیبایی. هستی2

 شناختیِ آفرینشگرانه.. پدیدارشناسیِ رفتار زیبایی 3

 . پژوهش فلسفی دربارة سبکِ اثر هنری و نسبتِ آن با ارزش.4

اند، یعنی پدیدارشناسی و  شناختیهایی که ذاتیِ آثار هنری و برابرایستاهای زیباییشناسیِ ارزش. پدیدارشناسی و هستی 5

ها در اثر هنری بنیاد دارند  شناختی؛ این کار دربرگیرندة بررسی این است که ارزشهای هنری و زیباییشناسیِ ارزش هستی

 شوند.تقویم می  شناختیها چگونه در تجربة زیباییشناختی و نیز دربرگیرندة بررسی این که ارزشیا در برابرایستای زیبایی

 شناختی.کارکرد آن در تقویم برابرایستای زیبایی شناختی و. پدیدارشناسیِ تجربة دریافتیِ زیبایی6

 شناختی.های هنری و زیباییویژه شناخت ارزششناختی، به. نظریة شناخت اثر هنری و برابرایستای زیبایی7

 شناختی( در زندگی آدمی. . نظریة فلسفی دربارة معنا و کارکرد هنر )یا برابرایستاهای زیبایی8

 
 Ingarden (1975), p2. بنگرید به 1

2. formal ontology 
 Ingarden (1985), p 18,19. بنگرید به 3



ها  گیرند، چنان که اگر آنها را در بر میشناختی اینگاردن بسیاری از آنخواهیم دید که آثار زیباییها  با نگرش به این حوزه

 شناسیِ پدیدارشناختی پدید آورند.توانند چهارچوبی فراگیر برای زیبایی را کنار هم بگذاریم می

 اند: ها چنینباری، برخی از آثار اینگاردن در این حوزه

- The Literary Work of Art 

به آلمانی انتشار یافته و در   1931به لهستانی نوشته شده است و در 1926-1927این کتاب، به گفتة اینگاردن، در زمستان  

های ادبی و نقد نو و  به انگلیسی. شارحانِ اندیشة اینگاردن همگی به اهمیتِ این کتاب و کارسازیِ آن در نظریه  1973

های چهارگانة اثر هنریِ  ها به لایهپانزده فصل دارد، که اینگاردن در آن  اثر هنری ادبیاند.  نده اذعان کردهنظریة واکنشِ خوان

پردازد. این کتاب به گفتة اینگاردن دو هدف دارد: هدفِ اصلیِ آن از اثر هنریِ ادبی فراتر  ها با یکدیگر میادبی و پیوند آن

کوشد نحوة  سان، میباوری است. بدینر پیوندِ نزدیک با مسئلة ایدئالیسم/واقعای فراگیر دارد و داست و سرشتِ فلسفی

توانند همان ساختار و نحوة وجود وجودیِ برابرایستاهای یکسره قصدی را نشان دهد تا روشن شود که اعیانِ واقعی می 

یا نه. هدف دیگر   باشند  ادبی  را داشته  ادبی  اثر هنری  اثر هنریِ  از گرایش  این است که مفهوم  برآمده  ابهام  های  را از 

 1گرایانه و نظریة عام دربارة هنر و آثار هنری برهاند.روانشناسی

- The Cognition of the Literary Work of Art 
به انگلیسی انتشار یافت.   1973به آلمانی، و در سال    1968به لهستانی، در سال    1937در سال    شناخت اثر هنری ادبی

هنر اثر  ادبی،شناخت  تکمیل    ی  ادبیدر  هنری  رویکردی هستی  اثر  معرفت که  رهیافتی  دارد،  پیش  شناختی  در  شناختی 

ای که در آن در کارند روشن  های شناختی شناختی و کنشگیرد. در این کتاب، هدف این است که ساختارِ تجربة زیباییمی

شناختی(،  شناختی )تقویم برابرایستای زیباییزیبایی   رود: رهیافت در آن از سه گونه رهیافت سخن می،  چنینگردد و، این

سازیِ  شناختی )شناختِ تأملیِ انضمامیشناختی )معرفتِ تأملی دربارة اثر هنری( و رهیافت پسازیباییرهیافت پیشازیبایی 

 شناختی(.زیبایی

- Selected Papers in Aesthetics 

پردازند: های گوناگونی میاند و به موضوعانگلیسی ترجمه شده  به 1985هایی است که در سال  این کتاب گردآوری مقاله

گرایی و حقیقت ادبی و ارزش  سانِ خاص و ]نقد[ روانشناسیشناسیِ پدیدارشناختی به سانِ عام و زیباییشناسی بهزیبایی

های  از آثار اینگاردن، به زباننامة پروپیمانی  شناختی. در پایان کتاب نیز کتابشناختی و تجربة زیبایی هنری و ارزش زیبایی

های مهم و است. یکی از مقالهاند آمده  لهستانی و آلمانی و فرانسوی و انگلیسی، و از آثاری که دربارة اینگاردن نوشته
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لای نوشتة ارسطو بیرون  مندی اثر ادبی را از لابهارسطو است که در آن اینگاردن لایه  فن شعرخواندنی این مجموعه دربارة  

 های این کتاب آمده است. تر یادکردیم، در یکی از مقالهشناسی فلسفی، که پیشکشد. هشت حوزة زیبایی یم

  


